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  مقدمه
عراقي، در قرن ششم هجـري و   هاي سبكي، و در بينابين دو سبك خراساني و در ميانِ دوره

ها و ظهـور كردنـد كـه ديـدگاه    سـبكي   شاعران بزرگ و صـاحب ) آذربايجان(در منطقة اران 
هاي خود را در قبال شعر و شاعري، چون بيانية ادبي، اظهار نمودند و در خلال اشعار برداشت

ثيرگـذار و  شـاعران تا .و آثار ادبي خود به بيـان آراي خـود در نقـد شـعر و شـاعر پرداختنـد      
مجيرالــدين بيلقــاني و  گنجــوي، شــرواني، نظــامي چــون خاقــانيســاز ايــن ســبك  جريــان
داشـتند، بـه    گنجوي، علاوه بر اين كه در تحولات سبكيِ شعر، نقش بسزايي بر عهده ابوالعلاء

نظرهاي انتقادي خود در باب شعر و شاعري پرداختند و بـه دنبـال آن در    بيان عمومي نقطه
  . مورد شيوة ادبي ابداعي و موردپسند خود اظهار نظر كردند

هـاي ادبـي مطـرح شـده در آثـار ادبـي ايـن         قاله بر آن است كه نظريهسعي ما در اين م
شعر است و هـم دربرگيرنـدة   »ِ آنچه بود«شاعران را كه هم متضمن نقدهاي اين شاعران بر 

بيانية ادبي اين شاعران، بررسي نماييم و بديهي است از آن جا كه شاعران اين سبك نقـش  
اند، آشنايي با اين ديـدگاهها بـراي شـناخت     اشتهسزايي در تحولات سبكي شعر فارسي د به

  .نمايد اي سبكي شعر در اين دوره ضروري ميه نحوه و نوع جريان تبديل و تبدل
اي بين آراي ادبي و توليدات ادبي ايـن   لازم به ذكر است كه در اين مقاله سنجش و مقايسه

 »معنـي «در باب گرايش به  است؛ يعني مثلا اگر آراي اين گويندگان شاعران، به عمل نيامده
اسـت و فقـط بـه     ادي نشـده است، تحقّق و يا عدم تحقّق اين نظر در شعر آنان نقّ مطرح شده

  .است بيان و گزارش نظريات ادبي آنان اكتفا شده
***  

جريـان  : تحولات سبكي مبتني بر دو جريان اصلي در فرايند آفرينش آثار ادبـي هسـتند  
اي از مختصـات سـبكيِ پيشـين شـعر و كـاهش       مه يـا پـاره  اول عبارت است از تغيير در ه

تدريجي و بالاخره از ميان رفتن ساختارِ سبكيِ مبتني بر آن مختصات؛ جريـان دوم مبتنـي   
است بر جايگزين ساختن تدريجي مختصـات سـبكي جديـد و محـور قـرار دادن مختصـات       

  .هاي ادبي در فرآوردهجديد در ايرادات ادبي و روي كار آمدن تدريجي ساختار سبكي جديد 
شاعران به عنوان توليدكنندگانِ آثار ادبـي، بازخوردهـاي عـاطفي و تجربـي خـود را از       

تحولات اجتماعي و تغيير سلايق و معيارهاي گزينش شعر، با ايجاد تغيير در ساختار سبكي 
دهند؛ بيان لزوم بازنگري  در سـاختمان فكـري و نظـام ادبـي موجـود شـعر،        شعر نشان مي

] و هجو[اي است كه به شكل نقد   اي دورهه نخستين مرحله از برنامة درازمدت تغيير سبك
و -شود؛ شاعران اين سبك در جريان مفاخرات و هجويات متعدد خـود   مي در آثار ادبي ديده

انـد كـه در    ها و نظريات نقدي مهمي را بيان كرده گاه ديدگاه -همچنين ساير آثار ادبي خود
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شة اين شاعران در زمينة ادبيات و توليد ادبي بسـيار حـائز اهميـت اسـت و هـم      تبيين اندي
نشاندهندة آن بعد از آثار ادبي است كـه در ديـدگاه ايـن شـاعران، در سـاختارهاي سـبكي       
پسين، نيازمند بازنگري و تغيير است؛گذشته از نقد، اظهار نظرهايي راجع بـه سـخن، شـعر،    

  :يابيم لاي شاعران سبك آذربايجاني مي لابهشاعري، سبك و مختصات سبكي در 
   ارزش سخن .1

در دورة مورد بحث ما، نفـوذ و گسـترش تعـاليم دينـي و بسـط و تـداول اشـارات قرآنـي و         
احاديث، ديدگاههاي جديدي را در موضوع سخن و سخنوري رايج ساخت كه تجلّيات آن در 

  .تباط با شعر و هنـر شـاعري هويداسـت   آثار شاعران اين عهد و در اظهار نظرهاي آنان در ار
  :داند نظامي سخن را ارزشمندترين يادگار آدمي مي

 ن سخن سخن اسـت سخن است و در ايــ م كهن استآنچه او هم نوست و هـ
 

ــ ــرينش نـــ ــنز آفـــ ــادر كـــ  زاد مـــ
 

 ـ  رزند خـــــوبتر ز ســـــخنهــــيچ فـــــ
 

ــر چــ ـ  ــر از هـ ــدايبنگـ ــد خـ  ه آفريـ
 

ــا از او جــ ــه جــاي ت ــد ب  ز ســخن چــه مان
 

 ز آدمــــي زادســــتيادگــــاري كـــ ـ
 

 ــ ــت آن دگ ــخن اس ــت س ــاد اس ــه ب  ر هم
 

)تصحيح ثروتيان 102پيكر،نظامي، هفت( 

  برتري شعر. 1-2
يعني نثر، نزد » نسختة سرسري«به نظر نظامي، سخنِ پر نكته و موزون يعني شعر، از سخن 

  :گوهرشناسان و اهل فن، اعتبار و بهاي بيشتري دارد
ـــ ــخنچــون ــخته س ــريكه نس  سرس

 ون بـــودنكتــــه نگـــه دار ببـــين چـــ
 

 ر گوهريـــــان گـــــوهريهســـــت بـــــ
ــنجيده كـ ـ  ــة س ــود نكت ــوزون ب ــان(ه م  )هم

  شأن شاعران.2
شاعران اين عهد در ساية تعاليم ديني و سيرة نبوي و رحمت و رافتي كه ايشان با شاعران و 

شمارند و البتـه  ر و شاعري ارزشي بيش از پيش برميممدوحان محب خود داشتند، براي شع
شاعري قائلنـد و آن را نـوعي   » مسئوليت«در كنار آن، تعهد و وظيفة بيشتري هم نسبت به 

  شمارند، مي »پيامبري«
ــ ــنجان كـ ــه سـ ــندقافيـ  ه ســـخن بركشـ
ــ  ه در گـــنج راســـتخاصـــه كليـــدي كـ

 رورانپـــــ بلبــــل عرشــــند سخـــــن  
 ــ ــرت چـ ــش فكـ ــوندزآتـ ــان شـ  و پريشـ

ــ ــالم ب ـــركشندگــنج دو ع  ه ســخن بـــ
 سـنج راسـت   رد سخــــــن زير زبان، م ـ

 ــ ــد ب ـــه مانن ــاز چـــ ــران؟ب ــن ديگ  ه اي
ــك   ــا مل ــون  ب ـــويشان ش ــة خ  داز جمل
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 پـــروري اســـته ســـخنپـــردة رازي كـــ
ــت   ــي بسـ ــيش و پسـ ــ پـ ــاف كبصـ  ريـ

 

 ردة پيغمبــري اســت اي از پــ سايـــــه
 د و پـــيش انبيـــا پـــس شـــعرا آمــ ـ 

 )242الاسرار،  مخزن(

  ساحري= شاعري . 2-1
ها و تعاريف اين شاعران از فن و صـناعت   چنان كه گذشت، نفوذ تعاليم اسلامي، در برداشت

انّ مـن  «: فرمايداين روي بر اساس حديث نبوي كه مياست، از  شاعري بسيار تاثيرگذار بوده
خود و قدرت نفـوذش را در   هاي بيانفراز و فرودها و زيبائيشاعران اين عهد، » البيان لسحرا

مطرح ميكنند و خود را ساحر  -عادلهاي ديگرش چون جادوو م -» سحر«دلها، تحت عنوان 
  :نامندمي

 مـن سـاحرم بيـان كه سحرست از گويد مصطفي
  

 اممدر ســــحر ســــخن چنــــان تمـــ ـ  
  
 كننـد نسـبت سـحر   ره شعر من كه بدو گب

 

ــان آورده   ــحر بي ــخن س ــاز س ــدر اعج  ام كان
  )345خاقاني، (
ــامم ك ــة غيـــــب گشـــــت نـــ  ايينـــ
  )60نظامي، ليلي و مجنون، تصحيح ثروتيان، (

 انگ برآيـد ز كـوه وقـت صـدا    صدقت بـ ـ
 )12مجيرالدين، (

  امراء كلام: شعرا. 2-2
مطابقت بينش اين شاعران نسبت به شان و مقام شاعر با تعاليم اسـلامي، در تعريـف ديگـر    

شاعران اين سـبك  » الشعراء امراء الكلام«: طبقاين شاعران از جايگاه شاعر پديدار است؛ بر 
به فحـواي ايـن كـلام اشـاره     ... شاه، سلطان، خليفه، امير، مالك الملك و : با توصيفاتي چون

  :اند اند و به مقام و شان و شوكت خود فخر نموده كرده
 ن پادشـايست اقليم سخن را بهتر از مــن

 ان دارم، كليد گنج عرشهم امارت هم زب
 

 دن مسلم شد مرارانــ جهان ملك سخندر
  ست ازحديث مصطفيدليل دو دعوي را وين

 )33خاقاني، (

 ان گرفتــه بــه مثــال آســمانيزمــــي و زمــــ م بـــه فضيلت معانيالملوك فضلــ ملك
 

 )257ديوان نظامي، تصحيح نفيسي، ( 

  هدفمندي سخن.3
شعر و شـاعري در جهـت تـامين     شاعران سبك آذربايجاني، اگر چه همچون اسلاف خود، از

  :دنبال خريداري براي كالاي خود هستندميكنند و پيوسته ب  زندگي و معيشت خود استفاده
ــنده ب  ــخن را نيوشـ ــتسـ ــد نخسـ  ايـ

 
 ـايد درســــتخريــــدار نــــ گهــــر بــــي

 ) 237اقبالنامه،(
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دانند و دلِ خوشـي از  بل شعر را تنها كارآمديِ شعر نمياما پيداست كه كسب درآمد از ق
ث انـد، ندارنـد و آنـان را باع ـ    آن دسته شاعراني كه عادت شعر را فقط بر درآمـدزايي نهـاده  

  :دانندرونقي و كسادي بازار شعر مي بي
 ــ ــردهســيم كشــاني ك ــه زر م ــده ب  ان

 
 انــــد ه زر بــــردهســــكةّ ايــــن كــــار بــــ

 )244الاسرار،  مخزن(

دهد كه شاعران سبك آذربايجاني براي شعر و سخن، اصـالت و  اين پيش زمينه نشان مي
توان مقاصد شـعر  با كنكاشي در خلال اشعار آنان مينقشي فراتر از صرف مداحي متصورند و 

  :را در بينش آنان چنين برداشت كرد
  آورد عشق؛ شناخت انسان آوازة بلند و يادگاري نام؛ راه

  :آوازة بلند و ماندگاري نام. 3-1
پيكر، و در ضـمن تشـكر از ممـدوح كـه او و هنـرش را       در اختتامية مثنوي هفت نظامي

كند كـه سـبب   شعر خود را به آب حيات مانند مي است، تحت حمايت و ولايت خود درآورده
  :زندگاني ابدي براي او خواهد بود

 ـ ــ ــات از اي ــي آب حي ــاتنوش  ن ابي
 

 ــ ــاني چـ ــده مـ ــاتزنـ ــر از آب حيـ  و خضـ
 )371هفت پيكر، (

كند كـه گنجينـة   بودن هر جاه و جلالي، يادآوري ميفاني ) تنبيه(و ضمن گوشزد كردن 
  :شعر كه متضمن نام ممدوح است، ابدالدهر ماندني است

 رنجــــــي ز راه معــــــذوريگــــــر ن
 ــ ـــو گ ــاي ت ــين اســت بزمه ــه رنگ  ر چ

 وهر و گـنج هر چه هست از حسـاب گ ـ 
 ــ ــر صــد كشــد ب ــالآن اگ  ه پانصــد س

ــن خز  ــوي ــه ك ــاص درگاهســت ين  ه خ
 

ــ ويمـــــت نكتـــــهگ  ه دســـــتورياي بـــ
 ــ  ــت ايـ ــد اسـ ــزم مخلـّ ــه بـ ــتآنچـ  ن اسـ

 ــ ــجراحــت ايــــن اســت و آن دگ  ر همــه رن
 ه هــم رســد بــه زوالكــ -ديــر زي تـــــو -
 و همراهســــــتبدالــــــدهر بــــــا تــــــا
 )همان(

  آورد عشق راه. 3-2
آنگونه كه در بخشهاي پيشين ذكر شد، تعليمات ديني باعث شـدند كـه تغييـر بنيـادين در     

آوري و بـازگويي اسـرار و    نسبت به شعر بـه وجـود آيـد و شـعرا نقـش پيـام      بينش شاعران 
برداشتن از حقايق غيبي را دستاورد شاعرانگي خود بدانند و چراغي روشـن بـر سـر راه     پرده

  :باشد» آب حيات«روندگان طريقت دانايي و ادراك برافرازند تا راهنماي آنان به 
 جــــــــام كيخسرو است خــــاطر من

  
ــ ــار كـــ ــات اظهـــ ــد راز كائنـــ  ه كنـــ

  )259خاقاني، (
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ــل خــ ـا ــردهـ ــان خـ ـــه زبـ  رد را بـــ
  

 

 ــ ــوت و ملكــــ ــانم تاز ملكــــ  رجمــــ
 )453خاقاني، (

  شناخت انسان. 3-3
اي براي بيان ادراكاتي از طرف گوينده و ادراك بياناتي از طرف مخاطب است؛ در  شعر وسيله

آن گـوهر انسـاني اسـت؛     اين تعامل هر دو طرف يك وجه اشـتراك بسـيار بـزرگ دارنـد و    
خودشناسي يكي از مهمترين فرايض در شرع ماست كه مقدمة خداشناسي هم هست و يكي 

اي كه بـا ادبيـات و شـعر در ارتبـاط اسـت همـين علـم روانشناسـي          رشته هاي بين از شاخه
  :باشد مي

 ود را چنـان كـه بـود شـناختهر كه خ ـ
 ويش نخوانـد فاني آن شـد كـه نقـش خ ـ   

 ه درســتشــناختي بــچــون تــو خــود را 
 

 ــ  ــر بـ ــد سـ ــا ابـ ــت تـ ــدگي بفراخـ  ه زنـ
 واند بـاقي مانـد  ــ ـهـــر كه اين نقش خــ

 ه بگـــذري ز نخســـتنگـــذري گـــر چــــ
 )103هفت پيكر (

موضوع كمك شعر به شناخت اشاره نظامي در خاتمة كتاب خسرو و شيرين بار ديگر به 
اي بـراي تفهـيم و    يلهكند؛ او بر اساس پيوندي كه شعر با شاعرش دارد، شعر خود را وس ـمي

ناخت نسبت به نظامي اسـت، توصـيه   مند يافتن شود ميداند و به هر كسي كه علاقدرك خ
  :لاي ابيات بيابدو را بخواند تا نظامي را در لابكند كه شعر امي

ــ ــاريچـ ــر ديـ ــه دارد هـ ــتم كـ  و دانسـ
 ــ ــم خـ ــتم طلسـ ــم گسسـ  ويش را از هـ
 ــ ــا ه ــدان ت ــدنم دوســت ب ــه دارد دي  ر ك
 تـن ايـن اسـت    ان محجـوبم اگر مـن ج ـ

 ـا ماســـت ظـــاهراي بـ ـ همــه پوشـــيده 
 ن منظومـــه خـــوانينظــامي نيـــز كــاي  

 ــ  ــد از ت ــي باش ــان ك ــوهنه ــازي ـو جل  س
 ويي كجــا او؟پــس از صــد ســال اگــر گــ

 

ــن ع  ــر مــ ــاري ز مهــ ــي در كنــ  روســ
ــه ــان  بـ ــي نشـ ــر بيتـ ــتم هـ ــاز بسـ  ي بـ
 ن پوســـتد مغـــز جـــانم را در ايـــببينـــ
 ر يوسف شدم پيــــــراهن اين استوگــ

 خضـر خضـر آنجاسـت حاضــر    و گفتـي  چ
 ورش در ســــخن يــــابي عيــــانيحضــــ

 د بـــا تـــو رازيكــه در هـــر بيـــت گويـ ــ
ــ ـــهز هــر بيتــي ن ــد كـــــ ــا، او: ـدا آي  ه

 )445نظامي،خسرو و شيرين، تصحيح وحيد دستگردي، (

اي براي جاودانگي نـام و   هآيد كه نظامي علاوه بر اين كه شعر را وسيل از اين ابيات بر مي
شاعر  شاعر و يافتن شناخت نسبت به» خود«اي براي ابراز  نين آن را وسيلهداند، همچياد مي

هـاي   داند و البته اين عقيده، امروزه اساس يكي از مهمترين بحثدر مقام نمايندة انسان، مي
  .دهدرا تشكيل مي» سينقد روانشنا«نقد ادبي، يعني 
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  علت فاعلي شعر.4
 و چيسـت؟بگو اي سـخن كيميـاي تـ ـ  

ــار  ــدين نگ ــه چن ــ ك ــاختنداز ت  و برس
ــه  ــر خان  ــ اگ ــزي ق ــت؟خي  رارت كجاس

 اي رآري و بـــا مـــا نـــهز مـــا ســـر بـــ
 ة دل بــه فرمــان توســت  خانــ عمــل

 

 را كيمياســـــاز كيســـــت؟عيـــــار تـــــ
ــوز از تـــ ـ ــد هنــ ــي نپرداختنــ  و حرفــ
ــ ـــارت كجاســــت؟ور از در درآيــ  ي ديــ

ــ ــا نقـــش و پيـــدا نـــه نمـــايي بـ  اي ه مـ
)257شرفنامه، (تتوس دار فرمان عمل زبــان خود

در اين اشعار نظامي در پي علت و انگيزه و اسباب توليد شعر است و به زيبايي از تركيب 
در معناي امري باطني و استعدادي خدادادي در جايگاه خيزش شعر استفاده » خيزي خانه«

جويد و پيداست كه از اين عبارت در سود مي» از در آمدن«آن از عبارت كند و در مقابل  مي
انسـان بـراي سـرودن شـعر، اسـتفاده      )  و طبع( خاستگاهي بيرون از ضمير منظور انگيزه و 

  .است كرده
خـوريم كـه در آن بـه علـت و     برمي يدر خلال اشعار شاعران سبك آذربايجاني، به ابيـات 

ايـن اشـارات را در دو دسـتة كلـي     انـد؛   سرچشمة توليد شعر و هنرآفريني خود اشاره كـرده 
  :بندي كرد توان طبقهمي
  الهام. 4-1

نخستين و مهمترين برداشت به عمل آمده از اشعار اين گويندگان در موضوع خاستگاه شعر، 
سخن همة  ؛ اين تلقيّ از سر منشاء شعر، در»از در آمدن«مسالة الهام است يا به قول نظامي 

غيب، ملَك، سروش، هاتف، وحي، تلقين، : شود و با عباراتي همچونمي شاعران اين عهد ديده
  :شودمانند آن، به اين موضوع اشاره ميالقدس و  يل، روحجبري

ــ ــخندل ه ــو س ــه را ك ــت ر ك ــتر اس  گس
 بـــافم رد لافـــم، خاقـــاني ســـخننـــه مـــ

 

  )32اقبالنامه، (گر استاريي سراينده يـاسر

 ه روح قدس تنـد تـار و پـود اشـعارم    ك
 )372، )618خاقاني،(

  :خواندمي» مانندشلفظ وحي «را منشا » خزانة غيب«اي،  خاقاني در قطعه
 ردتيره ك ـ حوادث داشت خاقاني  طبع روشن

 رش نشكستي اندر قفـل غـم  گر كليد خاط
  
  
  
 

 ـ  ور پيونـد آمـدي  ور نكردي، خاطر او ن
 ة غيب لفظش وحي مانند آمدياز خزان

 )1247خاقاني،(
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  حمايت و تربيت صاحبان مال و مكنت. 4-2
دهد مكنت، به شاعر فرصت مي مندي صاحبپشتگرمي به حمايت و دستگيريِ بزرگ و دولت

كه با آرامش خاطر و تمركز حواس، بدون نگراني از چگونگي تامين معـاش، بـه توليـد هنـر     
  : آور شود بپردازد و در اين مسير ببالد و نام

 ه رونــق تــوانم مــن ايــن كــار كــردبــ
 و در دانـــه باشـــد تمنـــاي ســـود   چـــ

ــ ــه چـ ــم غلـ ــد و كـ ــود كاسـ ــا ون شـ  بهـ
 

ــ ــيب ــد    ه ب ـــار ناي ــي كـــ ــردرونق  ز م
 د بــــــه كشــت و درود كــديور درآيـ ـ

ــد ب ــا كنـ ــردن رهـ ـــار كـ ــر كــــ  رزگـ
 )90نامه، شرف(

  »عياري«سخن و سعي در سرودن شعرِ » نقد«توجه به . 5
ران، و هـم فزونـي تعـداد    توجه مراكز قدرت به شعر و ادب، موجب رونـق و رواج بـازار شـاع   

امر، هميشه بـر روي كيفيـت تـاثير    شود، اما بديهي است كه افزايش آمار در يك شاعران مي
از  در يـك كـار زيـاد شـود،    » دسـت «مثبت ندارد و گاهي بر عكس، وقتي به اصطلاح امروز 

شود؛ نظامي بـا نگرانـي نسـبت بـه وضـع شـعر و شـاعري        ارزش و كيفيت آن كار كاسته مي
  :گويد مي

 ـ  ــ ــد از دع ـــر ش ــان پ ــتنجه  وي انگيخ
 ــ ــو بـ  ــارچـ ــراوان بـ ــوزان فـ  ود در تمـ

ــادت    ــر ع ــو ب ــود درآيـ ـچ ــفخ  د خري
ر وبـــــا خيـــــزد از تـــــريّ آب و ابـــــ

 

 ـ  ون ريخــتنبـــــرين نطــع ترســم ز خــ
 العجــوز و بــردهـــوا ســرد گــردد چـ ـ  

 اد لطيـــــفدور باشـــــد ز بـــــ هـــــوا
ــد نفـــس را گ ــه باشـ ــتبركـ ــه سـ  ذرگـ

 )36اقبالنامه، (

رات است و به رفع علّتها داند كه جزو مطهاين درد را، بر افروختن آتشي مي نظامي چارة
هـر كـه در او   «كه در پرتو آن » نقد«كند؛ اين آتش تمثيلي است براي ناخوشيها كمك ميو 

  :شوندست و فقط آثار با ارزش ماندگار ميمجبور به ترك اين ميدان ا» غش باش
 كـــــي آتـــــش افـــــروختنببايـــــد ي

 
 رو صــندل و عــود و گــل ســوختن   بــ

 )همان(

  
امتحان، تـرازو، منصـفان، اهـل    اصطلاحاتي چون نقد، نقادان، عيار، معيار، محك، سنگ 

  :سخن و نظاير آن در شعر اين شاعران، بيانگر توجه آنان به مسالة نقد و سنجش سخن است
 شاعران هستند ليكن آهــن از زر خلاص

  
 بلي هـــر زري را عياري است و وزنـــي

 و سنگ امتحان آمـد پديـد  هم پديد آيـد 
  )41مجيرالدين، ق (

 ــ ــد آن و تــ ــدمحــــك دانــ  رازو شناســ
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 ه نغـــز اســـت فرزانـــه دانـــدبيــاني كـ ــ
  

 ــ ــن كــ ــن مــ ــد آهــ ــار آمــ  ه زرنگــ
ــ ــدمــ ــروش زر پوشــ ـــن فــ  رد آهــــ

 ــ ــري كـ ــر زرگـ ــمار واي بـ ــت شـ ه وقـ
 

 ــ  ازو شناســدكمــاني كــه ســخت اســت، ب
  )1152خاقاني، (

ــي  ــخن ب ــره در س ـــه نق ــد  ن كـــ ــار آم  ك
 ــ ــه نقـــ ــĤهني را بـــ ــدكـــ  ره بفروشـــ

 ــ ــم بـــ ــره كـــ ــارزرش از نقـــ  ود عيـــ
 )108پيكر،  هفت(

  :آنند كه اگر محك تجربه به ميان آيد، شعرشان سر بلند بيرون خواهد آمد و اغلب بر
 دعوي سحر به چـون محك نيم روي سياه
  
 هان سحر از من ستاند واسـط امظّعقد نَ

 

 و محك نقد خير و شـر سـازد  كه او چ ز هر
  )53مجيرالدين، (

 ن پــذيرد كيميــاقلــب ضــرابان شــعر از مــ
 )132خاقاني، (

توان چنين نتيجه گرفت، كـه موضـوع نقـد شـعر     مجموع اين سخنان ميبه هر جهت از 
انـد كـه راه را بـر     است و آنان تمام تلاش خـود را ميكـرده   براي اين شاعران بسيار مهم بوده

نقـص ارائـه كننـد تـا      گونه عيب و نقصي بر كلام خود ببندند و سخني كامل عيـار و بـي  هر
  :اين از مواهب نقد ادبي است باشد و گيري وجود نداشته موردي براي خرده

ــي كــ ـ  ــتمش گفتنـ ــندندگفـ  ه بپسـ
 

 ر او زيـــــــركان از او خندنــــدنــــه بــــ
 )90هفت پيكر، (

  شعر با گذر زمان) سبك(تغيير شيوه . 6
سـخن مـؤثر    شناسيِ امروز، گذر زمان و تحولات اجتماعي را در تغيير شيوه يا سـبك  سبك
مرور ايـام و تغييـر ذائقـه و سـلائق شـاعران و      ها و انقلابات شعري، داند؛ اساس دگرگوني مي

پيدا شدن شكل و طرز نـو در   نقّادان شعر است كه باعث در هم ريختن شالودة نظم پيش و
و در كنـار اشـاره بـه     -اند  فراست اين نكته را دريافتهآن ميشود؛ شاعران سبك آذربايجاني ب

  :دان به آن اشاره كرده -نقش خود در ايجاد سبك و شيوة جديد
 ــ  ــدتي گـ ــر مـ ــه هـ ــاربـ ردش روزگـ

 رو كنـــد ژســـر آهنـــگ پيشـــينه كـــ
 ــ ــه بـ ــازيگ بـ ــو بـ ــد چـ  ريازي درآيـ
  ري در آن پيكر آرد شكستچــو پيـ

ــر نـ ـ  ــه ب ــدين گون ــخن ب ــان س  و خط
 ــ ــا زمـ ــان تـ ــدزمـ ــة نخلبنـ  ان خامـ

ــر خ  ــرزي دگــ ــار ز طــ ــد آموزگــ  واهــ
 و كنــــدنــــوايي دگــــر در جهــــان نــــ

 پيكــــــري رون آورد ز پــــــرده بـــــ ـ 
ــد بـ ـ    ــر آي ــري ديگ ــوان پيك ــتج  ه دس

 ــ ــد تـــ ــن كنـــ ــاي كهـــ  ازه تاريخهـــ
ــ  ــســ ــر بــ ــل ديگــ ــدر نخــ  رآرد بلنــ
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 وهري آب و رنــگچـو كـم گـردد از گ ـ   
 

 وهري ســــر بــــرآرد بلنــــددگــــر گــــ
 )31اقبالنامه، (

  اشاراتي به سبك. 7
شاعران سبك آذربايجاني همچون اسلاف و اخلاف خود، براي سـخن گفـتن از آن خاصـيت    

و » طرز«و » شيوه«نيم، از اصطلاحات كاز آن ياد مي» سبك«وز تحت عنوان شعر، كه ما امر
اند؛ و مؤيد اين نكتـه كـه ايـن اصـطلاحات معـادل سـبك هسـتند،         استفاده كرده» طريق«

شعر تواند بـود كـه نشـان    » پود تار و«و » لفظ و معني«استفادة تؤامان از اصطلاحاتي چون 
  :دهد، شيوه و طرز همچون سبك به روح جاري در كل سخن اشاره داردمي

 ه از معني و لفظك صفان استاد دانندممن
  
 سـان   از رسـم و  نم نظم غريب طريق هست

 

ـــ ـــازه ن  ام ه رســم باســتان آوردهشــيوة تـ
  )326خاقاني، (

 ن از پـود و تـار  هست شعار بديع شـعر م ـ 
 )250خاقاني، (

همچنين از صفات تازه، نو، بديع، و غريب براي بيان تفاوت كلي شـيوة خـود بـا اسـلوب     
دانند؛ همة ايـن  اين شيوه مي» مبدع«و » استاد«را اند؛ و نيز خود  شاعران پيشين بهره يافته

از اعتقـاد   »زادم، آفريدم، آوردم،  نو كـردم «موارد به اضافة به كار بردن پرتعداد افعالي چون 
اي آن، توسط اين اين شاعران به تغيير سبك پيشين شعر و نهادن روشي نو پيش پعمومي 

  :كندشاعران حكايت مي
 شست كهن داشت كرد و آنچه بنده سخن تازه

 ــ ــد ب ــدع و مبدعن ــخنمبت ــل س  ر درت اه
  

ــد ز خـ ـ  ــو آفري ــو  ن ــدحت ت ــعار م  اطر ش
 

 كĤن همه خر مهره بود،و ايـن همـه در ثمـين   
 د ايـن و آن وه اوست، مبتدعنمبدع اين شي

  )492خاقاني، (
 و كــار اوســت در اشــعاراز آنكــه شــيوة نـــ

 )106مجيرالدين، (

  مختصات سبكي شيوة تازه. 8
شاعران سبك آذربايجاني، به طريق نظريه پردازان ادبي، در باب مباحـث مختلـف شـعري و    

  :اند مسايل سبكي سخن گفته
  
  سخت كوشي و ديرپسندي در سرودن شعر. 8-1

كننـد، زحمـت كشـيدن و    شعر، اين شاعران به آن تاكيد مي اي كه در سرودن نكتهنخستين 
و آسان به  سخت كوشيدن در مسير آفرينش هنري است و معتقدند شعري كه بدون دردسر

  :است» نظم تهي از سخن«قول نظامي معني و ب دست آيد بي



  185/ ادبي شاعران سبك آذربايجاني بيانية
 

 

ــان ــتن آس ــخن گف ــس ــودب  ـر آن كــس ب
ــواهر بـ ـ  ـــو ج ــي كـ ــنگ كس ــه س  رآرد ب

 

ــه ــك  ــنظ ــس ب ــخن ب ــيش از س  ودم ته
ـــ  ــب ــگه دشــواري آرد ســخن را ب  ه چن

 )35نامه،  اقبال(

كوشي و جان كندن براي آن است تا با مشكل پسندي و بالا بردن سـطح  اين همه سخت
  :تر حاصل آيد تر و مرغوب سليقه، شعري پسنديده

 ــ ــخن ديـ ــه سـ ـــه كـ ــند آوريبـ  ر پسـ
 ن پــــــرده نشـانت دهنـد   هر چه در اي

  
ـــزار   ــدر هــ ــد كــ ــل بايــ  ردآب غســ

 

 ــ  ــت بلنــ ــخن از دســ ـــا ســ  د آوريتــ
 ه از آنـــت دهنـــد گـــر نپســـندي بـِـ ـ 

  )246الاسرار،  مخزن(
ــا بـ ـ ــي ت ــي رس ــ ه آب ــايد خــورد ك  ه ش

 )91پيكر،  هفت(

  گزينش الفاظ. 8-2
در شـيوة  » زدايي آشنايي«آيد، اين شاعران به جهت  چنان كه از آثار شاعران اين دوره بر مي

به كار بردن لغات و تركيبات و اصطلاحات جديد دارند و حتي شعري خود علاقة خاصي در 
ت انـد؛ بـه كـار بـردن لغـا      در ساختن كلمات مركب گوي سبقت را از تمام شاعران ما ربوده

هـاي مختلـف زنـدگي، از     هـاي مجـازي جديـد بـر پديـده     سازي و ابداع نام مشكل و تركيب
  .مختصات اصلي سبك آذربايجاني است

نگاران و شاعران، شيوة استفاده از لغات و تعبيرات شاذّ و مصـنوع   به دبيران، نامه خاقاني
گونه لغات هم بر تازگي و غرابت سبك دهد و بر اين باور است كه بكار گرفتن اين مي را نشان

  :شودستعمل و تبديل به زباني مطبوع ميافزايد و هم خود اندك اندك م مي
چون نويسنده را قوت خاطر دستگير آيد، هـم از  ...مدستسال نيانشو عبارات را قحط«   

آنچه شواذّ كتاب قدما بود در ماضي قرون، اكنـون مسـتعمل محـدثي اسـت،     ...الفاظ درنماند
الحال شواذ توان دانست، هر آينه مستعمل آيندگان خواهـد بـود در    همچنين الفاظي كه في

است، حقيقت است  مال شدهده و پايتزپس چون آن الفاظ از كثرت استعمال دس... مستقبل؛ 
... صرفّ در الفـاظ خـاص بريزنـد   كه اصحاب خواطر لامعه و قريحة ناصعه به هر عهد دست ت

منشĤت خاقاني، نقل از كتاب نقد شعر در ايران، (»...گويم كه آن الفاظ امثال را به كلي قذف و حذف كنندنمي

1377 ،179(.  
  فصاحت. 8-2-1

اي است كه شاعران اين سبك به آن توجـه   از عيوب رايج، نكتهفصاحت يا خالي بودن كلام 
ري منتقدان، گي براي دور ماندن از خرده) آنچنان كه در بخش نقد ادبي اشاره شد(داشتند و 

  .دانندفصيح بودن كلام را امري واجب مي گونه ايراد و به اصطلاحدور بودن كلام از هر
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  :گويدتوجهش به فصاحت سخن، مينظامي در مقدمة ليلي و مجنون اينگونه از 
ــگفت در ــه شـــــ ـــلافگـــــ  اريكـــــ

ـــي از او  ــر بيتــ ـــ هـ ــتهچـ  اي در و رسـ
 ـ ــ ـــن ايــــــ ــزم در جستــــ ــاع نغ  ن مت

 مرد ميدان فصاحت مـن توانم بود از آنـك 
 

 ـ ــ ــاحتي كـــ ــاي فصـــ  ...ه داريبنمـــ
 ـ ــ ـــي و از هنـــــ ــراز عيــب تهـــ  ...ر پ

  )44ليلي و مجنون، (ود پاي لغزميك مــوي نب
 م گر چه آبستن نيمنفس مدح تو زايهر 

 )32مجيرالدين، (
  صورت و معني. 8-3

شناسي آثار، بررسي تمايل گويندگان به يكـي   يكي از مهمترين مباحث در نقد ادبي و سبك
درك اين نكته كمـك شـاياني بـه فهـم     . است» گرايي معني«و يا » گرايي صورت«از دو طرز 

  .خواهد نمود -زباني، فكري و ادبي–ي گانة سبك تلاش شاعران در سطوح سه
البته ترديدي نيست كه در عالم هنر و از جمله شعر، ممكن نيست كه صـاحب اثـر بـه     

بيني عمومي شـعر   توجه باشد، اما بينش و جهان يكي از دو جنبة صورت يا معني، يكسره بي
شتر آن به يكـي  و نيز عوامل اجتماعي و اقتضاي زمان در هر دورة سبكي ، نشانگر گرايش بي

  .هاي مختلف ادبيات است در دوره -معني يا صورت-از اين دو سو
شاعران سبك آذربايجاني در بيشتر اشعار خود، به گرايش بيشتر به جانب معنـي اشـاره   

  :كنندگرايي خود تاكيد مي كنند و بر معني مي
ــراي قحط ــال ابــ ــســ ــل مهــ  يعنــ

 ــ ــاق ك ــرب اتف ــرق و غ ــكش ــر آن  رد ب
 

  )495خاقاني، (سلوي و منّ اطرهمي بـارم ز خـ
 )954خاقـــاني، (رين باشـــمآفـــ دع معنـــيمبـــ

ما در اينجا هدف آن دسته كار رفته در شعر بسيار است، ابديهي است مضامين و معاني ب
ها هستند كه در برنامة كاري و در تعاليم اين شاعران در ارتباط با شعر و شاعري بـه  از معني

  .است آنها اشاره و تاكيد شده
  :شدة اين شاعران را بررسي خواهيم كرد ادامة سخن معني يا معاني منظور و سفارشدر 
  
  دين. 1.3.8

هاي موكّد شعر درنزد شاعران اين دوره، شرع و علوم شرعي است؛ شرع هم در  يكي از معني
گسـترش  . اسـت  شعر ايـن دوره بسـيار تاثيرگـذار بـوده    » ساخت ژرف«و هم در » روساخت«

شرعي و تعاليم ديني و عبارات و اصطلاحات و آيـات و احاديـث و اَعـلام     استفاده از مفاهيم
مربوط به حوزة دين در ابيات، نشانگر توجه و تعمد شاعران آذربايجـاني در اسـتفاده از ايـن    

  .معاني است



  187/ ادبي شاعران سبك آذربايجاني بيانية
 

 

 ــ ــرع تــ ــد شــ ــا نكنــ ــدارتــ  را نامــ
 ــ ــعر تـ ــد شـ ــدانجا رسـ ــرع بـ  و از شـ

 

 هــــــارنــــــامزد شــــــعر مشــــــو زين
ـــه بـ ـ   ــرت سايــ ــز كم ــوزا ك ــده ج  رس

 )245الاسرار،  مخزن(

  :نظامي مفتخر است كه توانسته است جريان شعر را به سمت شرع هدايت كند
 ـ ــ ــه م ـــر ب ــاد شــدن صــومعهشع  بني

 
 ري از مصــــــطبه آزاد شــــــدشاعـــــــ

 )همان(
  علوم زمان. 8-3-2

عالم بودن صفت لازم براي شاعران اين عصر است و آراسته بودن سخن به ايـن علـوم جـزو    
  :آيد شاعران به حساب مي مفاخر اين

 ن نيافـت اثـركدام علم كز آن عقـل م ـ 
ــه نــ ـ ــم  وآنچـ ــرآرد علـَ ــم بـ  ه از علـ

 

ــ ــارمبيازمــاي م ــا ببينــي آث ــاني، (را ت  )373خاق
 كــش قلــم  رف در اوگـــر مــنم آن حـ ـ 

 )453الاسرار، مخزن(
  حكمت. 8-3-3

علـوم شـرع و   ويژه كه منظورشان از حكمت، دانش و ب آيد از فحواي كلام اين شاعران بر مي
ليغ در اين ابواب ؛ به گفتن در اين مباحث است و مهمتر از همه نصيحت و تب عرفان و سخن

توان اين نوع اشعار را جزو ادبيات تعليمـي قـرار داد؛ شـاعران سـبك آذربايجـاني      عبارتي مي
  :اند دانند و بارها به آن اشاره كردهت را زيرساخت بنيادين شعر خود ميحكم

ـــار مـ ـ  ــان م ــكنزب ــر كل ــي س  يعن
 

 )494خاقــاني، (رة حكمــت معــينكـــزو شــد مهــ

در موضوع تغيير سبكها، خاقاني معتقد است كه شاعران پيشين در شيوة شـاعري خـود   
به حكمت و ادب تعليمي اهتمامي نداشتند، اما شيوة جديد راه را بر اين مواعظ و موضوعات 

  :است فكري جديد برگشوده
 ـ  نـه زهـده وعـظ ونه تحقيق گفت و ن

 
 رفــــي ندانســــت از آن عنصــــريكــــه ح

 )1248خاقاني، (
  توانايي در سرودن مضامين مختلف. 8-4

شـود، مهـارت بيـان     از ديگري نكاتي كه در شعر سبك آذربايجاني حائز اهميت شمرده مـي 
موضوعات متعدد و گوناگون در شعر است زيـرا گسـترش جوامـع بشـري و افـزايش علـم و       

هاي فكري نو و  شناخت بشر نسبت به خود و جهان، طبيعتا بايد باعث به جود آمدن ديدگاه
ي هنري هم بشود؛ پيداست كه ايـن تمكـن، شـرط لازم بـراي     ها هاي تازه در آفريده انديشه
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شاعران به تواناييشان در سرودن معاني . است شده شاعر و شعرش در اين سبك محسوب مي
  :كنند مختلف و حتي متناقض مباهات مي

ــزل و جـ ـ ــتاز ه ــه دس ــزدم ك  د بنگري
  

 مار است مرا خامه، هم مهره و هم زهرش
  

  عصر لاه ات مـن قدح و مدح وشيرينست ترش
 

 ه لــوح و گــه بــه فلاخــن درآورمگــاهي بــ
  )375خاقاني، (

 ن مار كه من دارمبر گنج هنر وقف است اي
  )673خاقاني، (

 اازند و ز حصـرم توتي ـ ه سي پختاز عنب م
 )33خاقاني، (

نقدي را كه بـر  كند، بزرگترين  خاقاني آن گاه كه از عنصري و شيوة شاعرانة او بحث مي
و عدم توانـايي او در سـرودن   بيند، محدوديت موضوعي اشعار عنصري ميشعر عنصري وارد 

  :هاي گوناگون استمضمون
 جــــــــز از طـــرز مــدح و طــراز غــزل
 شناسند افاضل كـــــه چـون مـن نبـود    

 كـنم كـــه اين سـحركاري كــه مـن مي   
 ز ده شــيوه كــĤن حليــت شــاعري اســت
 نه تحقيق گفـت و نــه وعـظ و نـه زهـد     

 

 ـــــع امتحــان عنصــرينكــــــردي ز طبـ
 بـه مـدح و غــــــزل، درفشـان عنصـري    
 نكردي بــــــــــه سـحر بيـان عنصـري   
 بـــــــه يك شيوه شد داسـتان عنصـري  
 كـــه حـــــــرفي ندانســت از آن عنصــري

 )1248خاقاني، (
  آفرينش هنري. 8-5

، و مقارنـة آن بـا لغـات و اصـطلاحاتي     »ابداع«و  »زادن«، »آفريدن«كاربرد افعالي از مصادر 
و امثال آن، و همينطـور   »)دقايق(دقيقه «، »نكتة دري«، »نكتة دوشيزه«، »نكتة بكر«چون 

ضمير و فكر، خاطر و يا طبع، بر اهتمام فراوان اين » آبستن بودنِ«استفاده از تعبيراتي چون 
بياني و جديدي كه با كمـك   كند؛ تصاويرمي آفريني دلالت  سازي و معني ونشاعران در مضم

بينـيم،   هاي زباني و هنري و حتي علمي در شـعر ايـن گوينـدگان مـي    گرفتن از تمام ظرفيت
نشانگر اين مساله است كه يكي از مهمترين خصوصيات شيوة شعري در منظر آنان، ساختن 

  :يابيهاي نغز و البته تازه در شعر است و پرداختن مضمونها يا بقول خودشان نكته
 و شـــود گـــردون چـــو باشـــدال نـــســـف

 ست به مدح تـو خـاطرم  نـُــــه ماهه حامل
  

ــرا ــنـــــه بـــ  عهيمم و از آتـــــش طبـــ
 

 )495خاقـاني،  (روس خـاطرم را وقـت زادن  عـ
 ه مـرا عهـد زادن اسـت   تدبير مهد كن ك

  )14مجيرالدين، قطعة (

 ون ريحــــانمدمــــد نكتــــة چـــ ـ مي
 )59مجيرالدين، ق (
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  عدم تقليد در سخن . 8-5-1
از ادعاهاي اكيد شاعران آذربايجاني، تازگي مضامين و غير تقليدي و غير تكراري بودن كلام 

يـا  » عاريـت «كنند و اصـرار دارنـد كـه سـخن     اي ابراز مي موضوع تعصب ويژهاست و بر اين 
  :اند در شعرشان راه نداده» ديده قلم«

 ـ  ــ ــن ب ــم م ــه نظ ــزّورن ــس م ــت ك  ه بي
 ــ  ــن دواوي ــيش م ــه پ ــر ن ــت و دفت  ن اس

  
 ـ عار ــ ــس نپذيــــ ــت كــــ  ام رفتهيــــ

 ـ ــ ــاين ســخن رســته پ ــاغك  ر از نقــش ب
  

 ه در رشــته گــوهر كشــيد  نظــامي كـ ـ
 

 ـ  ــ ــد م ـــه عق ــزين  ن ــس م ــه در ك  ن ب
ــاقي   ــي را عق ــه عيس ــاون ن ــت و ه  ر اس

  )494خاقاني،(
 ام ه دلـــم گفـــت بگـــو گفتـــه   چـــآن

ــ ــت افـ ــراغ عاريـ ــون چـ ــد چـ  روز نشـ
  )227الاسرار،  مخزن(

ــم ــده قلـ ــي   ديـ ــم در كشـ ــا را قلـ  دهـ
 )93 نامه، شرف(

اسـت، ايـن    نظامي معتقد است آنچه كه باعث فوران و جوشش هنري در ضميرش گشته
هـاي   است كه در مسير آفرينش هنري، به خـود و فـيض الهـي اتكـا داشـته و از سرچشـمه      

  :است خلاقيت و زايندگي ديگران بهره نگرفته
 ن فــيض از آن يــافتممــن ادرار ايـــ

 

 )13نامـه،   اقبـال (هـا تـافتم   ر چشمهكه روي از دگ
 

  الگو و مقلَّد ديگران بودن. 8-5-2
داننـد، و  مي» طرز نو« را مبدع و استاد شاعران سبك آذربايجاني چنان كه اشاره رفت، خود 

ليـد  نظير بودن مضامين و معاني خود دارند، خود را مرجع تق در كنار اصراري كه بر بكر و بي
  :دانندو الگوبرداري شاعران ديگر مي

 ن هركس كه يافت كسوت شعرنوبت مبه 
  

 رين راســـــتآفـــ ـ مرغــــان معـــــاني 
 ه پادشـاه هفـت اقلـيم اسـت    خورشيد كـ

 

 سـازد  ود و تـار مـي  ز لفظ و معني من پ ـ
  )1152خاقاني، (

 )61مجيرالــدين، ق(ن ارزناز خــرمن خــاطر مــ

 ــ ــت گ ــان اس ــوي جه ــخنمدر ك  داي س
 )1313خاقاني، (

  :متهمند اين مقلدان گاهي نيز به دزدي بيان شاعرانه
 ر كه در اين عهددزد بيان من است ه

 

 )125خاقـاني،  (ر سمت شاعريش نام بر آمـد ب
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ه و سطحي از ظاهر اثر، درستي بر اين اعتقادند كه از طريق تقليد كوركوراناين شاعران ب
تواند به درك درستي از سبك يا شيوة صاحب اثر دست يابد و در نتيجه كارش در مقلد نمي

  :نامدمي» شاعر نيم«اني مقلد آثارش را اين اصل، چندان عياري نخواهد داشت؛ خاقمقايسة با 
 ن مجـوي از آنـكاز نيم شاعران هنر م

 
 ــ ــي ز آهـ ــد همـ ــه نايـ ــدگوهر آينـ  ن بـ

 )575خاقاني، (

  گويي رمز و پوشيده. 8-6
اي نهفته و به زباني پوشـيده   نظامي بر آن است كه در شيوة سخن گفتن، حقايق را در پرده

  :است بيان كرده
 ه در نظــم او ز نيــك و بــد اســتهــر چــ

  
ــ ــنجدر ايــ ــان ن گــ ــه ز راز جهــ  نامــ

 Ĥن كليــد زر آرد بــه دســت  كســي كـ ـ
 

 رد اســـتهمـــه رمـــز و اشـــارت خــ ـ  
  )91هفت پيكر، (

 ردم نهــــانيــــد بســــي گــــنج كــــكل
 تطلســـم بســـي گـــنج دانـــــــد شـــك

 )104شرفنامه، (

خواهد كه با كنكاش در شعر او، به حقـايق مطلـب او كـه چـون در در     و از مخاطبش مي
كنـد  سرودن شعر پيشـنهاد مي است، دست يابد؛ درست همانگونه كه در  درياي بيانش نهفته

در درك شعر نيز همين توصـيه را ميكنـد و از خواننـدة    كه بايد كان كند تا به گوهر رسيد، 
  :ياي شعرش غواصي كندخواهد كه براي فهم لب سخن در درشعرش مي

 ــ ــيده زيــ ــي پوشــ ــاييمســ  ر كيميــ
ــ ــادهدري در ژرف دريــــــ  ايي نهــــــ
 ـ ــ ــردار و دريـ ــو در بـ ــنتـ ــا كـ  ا را رهـ

 

ــ  ه گنجـــي و اژدهـــاييغلـــط گفـــتم كـ
 ــ ــي بـــ ــاده چراغـــ ــايي نهـــ  ر چليپـــ
 ـلة ترســــا جــــدا كــــنچــــراغ از قبــــ

 )449نامه،  شرف(
رسـد علـت ايـن    چـه دليـل و حكمتـي دارد؟ بـه نظـر مي     اما اين پوشيدگي و نهفتن معني، 

كــه بــه ســر منــزل مقصــود آن«: در همــان بــاور عارفانــه دارد كــه ميگويــد رازپوشــي ريشــه
  :»سر به باد خواهد دادغيب باشد و اگراسرار هويدا كند، است، بايد رازنگهدار معلومات رسيده

  سلوت هان و هان ناجنسان نجويي برگتا زوهينتا به نااهلان نگويي سرّ وحدت هين
 )442خاقاني،(

آن رازي را كه برِ غيب نگفت، فقـط بـا دوسـتي كـه محـرم      « نظامي هم مثل حافظ كه 
سخن را به نوعي گفتم كه اهلش بفهمد و از ناهلش «: گويد، مي»گذاشترازش بود در ميان 

  :»پنهان بماند
 ـ ــ ـــن ز ديـ ــان كـ ــانشآن چنـ  و پنهـ

 
 ه نبينــــــد مگــــــر ســــــليمانشكــــــ

 )449شرفنامه،(
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  :است اين نكتهاين ابيات هم مؤيد 
 ــ ــاب تـ ـــز حجـ ــان كـ  ـاريكيآن چنـ

 غيب گنج ام در برده مدح شاه نقبي همن ب
 

 )همــــان(اريكيكــــس نبينــــد در او ز بـــــ

 بردن نقب آشكارا بـــرنتابد پـيش از ايـن   
 )487خاقاني، (

  شعر لطيف.8-7
منظور ما از شعر لطيف، آن نوع از كلام است كه با حس و عاطفة آدمي آميخته است، شاعر 

ترين حسها را به مخاطب خود منتقل كند؛  تمام احساس خود را در آن ريخته است تا جانانه
شايد بهترين مثال اين مساله شرحي است كه نظامي بر چگونگي مامور شدنش بـه سـرودن   

و » خشـكي «است و در طي آن بـا اسـتفاده از دو واژة نمـادين     منظومة ليلي و مجنون داده
  :دهد احساس نشان مي روح و بي يا برآمده از جان را با سخنِ بيتفاوت سخن لطيف » نشاط«

ــ ــتافـ ــاز اسـ ــاط و نـ ــخن نشـ  راز سـ
 ر خشـــكي ريـــگ و ســـختي كـــوهبـــ
ــازي ب ــاط ســ ــخن از نشــ ــد ســ  ايــ

 

 ســاز اســت  ر دو ســخن بهانــه زيــن هــ ـ
ــ  دوه؟تـــــا چنـــــد رود ســـــخن در انـــ

 ــ ــا بيــــت كنــــد بــ ــازيتــ ــه بــ  ه قصــ
 )46ليلي و مجنون، (

دلان  است كـه حتـي افسـرده    جاندار و رونده و لطيفي ساختهو معتقد است كه چنان اثر 
  :آيند و اي بسا كه عاشق هم بشوند هم از خواندنش بر سر ذوق و احساس مي

 ـ  ــ ـــك ول ــت سبــ ــري اس ــدهبح  ي رون
ــا آن همـــــه تن ــافتبـــ  گـــــي مســـ

ــده ــ خواننــ ــداش اگــ ــرده باشــ  ر فســ
 

 ــ ــاهيش نـ ــده مـ ــه زنـ ــرده، بلكـ  ـه مـ
ــان ــاش رســــ ــتآنجــــ  دم از لطافــــ

ــود ار نع ــاشـــق شـ ــان(رده باشـــدمـ  )همـ
 

جـان و  (دانند و از طـرز اسـتعمال ايـن دو واژه    مي» جان«اين سبك، شعر را معادل  شاعران
آيد كه قصدشان از سخن جاني و جاندار، شعر و كلامـي اسـت كـه     در كنار هم برمي) سخن
است و زنده و جاري اسـت چـون روح حيـات و در رگ و پـي خواننـده هـم       » حس«داراي 

  يابد؛  تسريّ مي
 ر آن صـورتصور نگـار حـديثم ولـي ه ـ   

  
 روي جان استسخن جان است و جان دا

 

 ان در او نتــوانم نمــود، ننگــارم  كــه جـ ـ
  )373خاقاني، (

 ر چــون جــان عزيــز از بهــر آن اســت مگــ
 )31خسرو و شيرين، (

  آرايش سخن. 8-8
گـويي و بكرآفرينـي،    نكتـه  شاعر سبك آذربايجاني  همراه با گرايش بـه معنـي، و توجـه بـه    

داند و بر آن اسـت كـه سـخن    بايسته مير آفرينش هنري، لازم و هاي بياني را هم دآراستگي
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زيب و زيور، سخن كاملي نيست و چندان قيمتـي نـدارد؛ اسـتفاده از افعـالي در مصـادر       بي
زيب و زيـور  «و اصطلاحاتي چون » دادن آراستن، پيراستن، طرازيدن، جواهر نشاندن، جلوه«

ة تلاش و همت اين و استعاراتي چون در و گوهر و نظايرش، نشاندهند »و زينت و فرّ و نقش
  : شاعران در تزيين و تكميل شعر است

 ـ ــ  ريتــــا درآري بــــه حســــن او نظــ
  

ــ  ه دســتمچــو شــد نقــاش ايـــــن بتخان
  

و طبع من مطراگر كهنه است سخن پيراية

ــوهج ــلــ ــش ز هــ ــرياي دادمــ  ـر هنــ
  )369هفت پيكر، (

 ــ ــش بـ ـــز آرايـ ــتم جـ ــي نبسـ  ر او نقشـ
  )31خسرو و شيرين، (

  سان كهنه آرايدز اينمرا بنماي استادي ك
 )726خاقاني، (

سخن، به نكتة بسيار مهمي اشاره ميكند و ميگويـد كـه در ايـن    نظامي در زمينة آرايش 
ها شاعر بايد حد اعتدال را رعايت كند و افراط نورزد، كه در اين صـورت  دادن آراستنها و جلوه

پسـندد،   را نمـي است، يعني همانطور كه سخنِ سـادة بـي زينـت     نيز به كلام آسيب رسانده
  :داندروي در اين راه را هم مناسب نمي زياده
 ـي ز حـــد بـــيشآرايـــش كردنــ ـو

 

 )47ليلـي و مجنـون،   (د ريـشرخسارة قصه را كن
 

گويد بايد تلاش كرد كه آرايشي به اندازه و خالي از ايـراد در  و بر همين اساس نظامي مي
  :دور باشدمنتقدان بگيري  گذاري و خرده كار آورد، آن چنان كه از عيبكلام ب

 ــ ــردم ك ــد ك ــبجه ــين تركي  ه در چن
 

 )90پيكــر،  هفــت(ريــبد آرايشــي ز نقــد غباشــ

  نتيجه
هاي بسـياري در سـبك شـعري پـيش از خـود      آذربايجاني، كاستي پرداز سبك ريهشاعران نظ

يافتند كه عمدة آن اشكالات مربوط به محدوديتها، سادگي و نيـز كهنگـي زبـاني و ادبـي و     
است؛ از اين روي، اين شاعران سعي خود را بر آن نهادند كه با رفـع   ماقبل بودهفكري سبك 

مضـامين و موضـوعات شـعري و     آن اشكالات، و با نوآوري هم در حوزة زباني، هم در سـطح 
هاي فكري، و هم در بعد آراستگي و طراز لفظ و معني، گامهاي استواري بردارند و بـا  خلاقيت

در شعر فارسي ابداع كردند و در كنـار آن، هـر جـا كـه مجـالي      سختكوشي، شيوة نويني را 
هـاي خـود در بـاب سـبك شـعر و شـاعري        يافتند، چون معلم و نقاد ادبي به بيـان انديشـه  

  .پرداختند
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  .، چاپ اول، تهران، اميركبير)1387(اقبالنامه، نظامي، گنجوي، تصحيح بهروز ثروتيان،  
، چاپ دوازدهم، )1390(خسرو و شيرين، نظامي، گنجوي، تصحيح حسن وحيد دستگردي، 

   .تهران، قطره
  .اول، تهران، دستان ، چاپ)1388(درآمدي بر نقد شعر فارسي، صمصام، حميد، 

جلال كـزازي،  ، جلـد اول و دوم، ويراسـتة دكتـر ميـر    )1375(ديوان اشعار، خاقاني شرواني، 
  .چاپ اول، تهران، نشر مركز

  .، به تصحيح طاهري شهاب، تهران، ابن سينا)1343(ديوان اشعار، فلكي شرواني، 
، تصـحيح و تعليـق دكتـر محمـد آبـادي،تبريز،      )1358(ديوان اشعار، مجيرالدين، بيلقـاني،  

  .انتشارات دانشگاه تبريز
  .سعيد نفيسي، تهران، فروغي، تصحيح )1334(ديوان اشعار، نظامي، گنجوي، 

، جمع و تـدوين احمـد سـهيلي خوانسـاري، چـاپ اول،      )1371(رباعيات، مهستي گنجوي، 
  .انتشارات ايراني

  .، چاپ اول، تهران، فردوس)1374(شميسا، سيروس،  شناسي شعر، سبك
  .، چاپ اول، تهران، اميركبير)1386(شرفنامه، نظامي، گنجوي، تصحيح بهروز ثروتيان، 

  .، چاپ دوم، تهران، مرواريد)1382(فرهنگ اصطلاحات ادبي، داد، سيما، 
  .، چاپ دوم، تهران، فردوس)1373(شناسي، شميسا، سيروس،  كليات سبك

، چـاپ دوم، تهـران،   )1389(ليلي و مجنـون، نظـامي، گنجـوي، تصـحيح بهـروز پروتيـان،       
  .اميركبير

، تهـران، انتشـارات دانشـگاه    )1374( الاسرار، نظامي، گنجوي، تصحيح برات زنجـاني،  مخزن
  .تهران

  .، چاپ اول، تهران، اميركبير)1377(نقد شعر در ايران، درگاهي، محمود، 
  .، چاپ دوم، تهران، اميركبير)1389(پيكر، نظامي،گنجوي، تصحيح بهروز ثروتيان،  هفت

  
   


